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گالري گردي نقد

آثار مسعود کیمیایی در گلستان
روی دیگر فیلم ساز محبوب

مسعود کیمیایی، فیلم ساز شناخته شده  سینمای  �
ایــران، مجموعه ای از نقاشــی هایش را کــه در ایام 
همه گیــری کوویــد۱۹ کشــیده، از ۵ آذر، در گالــری 
گلســتان به نمایش گذاشــته اســت. احتمالا خبر 
برگــزاری این نمایشــگاه را بتوان یکــی از مهم ترین 
اخبار فرهنگی ایران در طــول این هفته خواند؛ اول 
ازآن رو که کیمیایی چهره ای محبوب نه فقط در بین 
علاقه مندان به ســینما که در بین عموم مردم است. 
دوم از آن رو کــه تاکنون این ســینماگر در حوزه های 
نظیر ادبیات دست به انتشــار آثاری زده بود، ولی تا 
به این لحظه آثار نقاشی اش دیده نشده بودند و سوم 
اینکه گالری گلستان در مدت اخیر و بعد از بازگشایی 
رسمی اش بعد از همه گیری بیماری ویروسی جدید، 
ســه نمایشــگاه از آثار هنرمندان بنام و مشــهور را 
نمایش داده اســت؛ دو نمایشگاه از آثار سیدمحمد 
احصایی، هنرمند خوش نویس و نقاشی خط برجسته 
به کیوریتوری بهزاد حاتم و یک نمایشــگاه از آرشیو 
عکس های سینا خزیمه و مانی رضایی، از عکس های 
صحنه و پشت  صحنه فیلم های مسعود کیمیایی با 
عنوان «غزل غزل های کیمیایی» که هفته قبل برگزار 
شــد. به همین ســه دلیل می توان نمایشگاه جدید 
گالری گلستان از آثار نقاشی مسعود کیمیایی را یک 
رخداد مهم فرهنگــی در نظر گرفت که وجهی تازه 
از این چهره برجســته هنری را مقابل مان می گشاید 
و فرصت جذابی است برای تماشای آثاری متفاوت 
از هنرمندی که شــهرتی فراوان و هواداران پرتعداد 
دارد. نمایشــگاه نقاشی های مسعود کیمیایی از ۵ تا 
۱۷ آذر ۱۴۰۰ در گالری گلســتان به نمایش درمی آید 
و علاقه مندان می توانند هر روز به جز پنجشنبه ها، از 
ســاعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری گلستان به نشانی دروس، 

خیابان کماسایی، شماره ۳۴ مراجعه کنند.

آثار جدید  رضا بانگیز در جاوید
هنرمند طناز در لباسی نو

رضــا بانگیز، مجموعه ای جدیــد از آثارش را در  �
گالری جاوید به نمایش در آورد. این نمایشگاه از روز 
جمعه ۵ آذر افتتاح و به مــدت یک هفته تا ۱۲ آذر 
در این گالری برپا خواهد بود. رضا بانگیز متولد سال 
۱۳۱۶ است و در دانشــکده  هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران نقاشی خوانده. بعدتر نشان درجه  یک هنری 
را که معادل مدرک دکترا در نظر گرفته می شــود از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی دریافت کرد. این 
هنرمند شــیوه و ســبکی خاص در چاپ دستی دارد 
که در طول چند دهه فعالیت هنری باعث شــهرت 
و محبوبیتش در میان اهل هنر شــد. او که معمولا 
از داســتان های فولکلوریک ایرانی الهام می گیرد، با 
طنازی این آثار را اجرا می کند. اما فارغ از چاپ دستی 
بانگیز نقاش و مجسمه ســازی پیگیر است؛ چنان که 
اخیرا به شــکل جدی دوباره آثار نقاشی خلق کرده 
و از ســوی دیگر یکی از مجسمه هایش نیز در حراج 
تهران ارائه شــده و به فروش رسید. او هم اکنون در 
۸۴سالگی چهره ای شناخته شده و اهل تجربه در هنر 
ایران به شمار می آید که تقریبا همیشه به خلق آثار 
هنری مشغول بوده اســت. گالری جاوید که میزبان 
آثار جدید رضا بانگیز اســت به نسبت گالری نوپایی 
است و نمایشگاه کنونی را می توان یکی از مهم ترین 
نمایشــگاه های این گالری در مدت زمان تأسیس در 
نظــر گرفت. این گالری به نشــانی میــدان فاطمی، 
خیابان جویبار، خیابان زرتشــت غربی کوچه یزدان، 
شــماره  ۱۷، واحد ۱ از ۵ آذر تــا ۱۲ آذر ۱۴۰۰ میزبان 
آثار جدید رضا بانگیز اســت. علاقه مندان می توانند 
همه روزه، به جز روزهای یکشــنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 

برای تماشای آثار به این گالری مراجعه کنند.

«معاصریت/ توالی/ اثر» در گالری همه
مسئله فقط قیمت پایین تر نیست

«معاصریت/ توالی/ اثر» نمایشگاه گروهی چاپ  �
هنــری، از روز جمعــه، پنجــم آذر ۱۴۰۰، در گالری 
«همه» افتتاح شــد و تا ۱۵ آذر برپــا خواهد بود. در 
این نمایشگاه که با کیوریتوری رسول احمدی برگزار 
می شــود، ۱۵۸ اثر از ۷۵ هنرمند مطرح و نام آشنا به 
نمایش درمی آید. در اســتیتمنت این نمایشگاه آمده 
اســت: «تکثیر تیغ دو دمی اســت که از سویی روی 
در ابتذال مغــز مخاطب و از ســوی دیگر توجه به 
تنزه زدایــی و خلقی کردن ایــده دارد. چاپ هنری در 
این مرز نه چندان باریک متولد می شــود و می کوشد 
مفهوم هنر را از قید قشر توانگر اقتصادی و فرهنگی 
برهاند و توده ها را در تماشــا و تملک شــریک کند. 
البتــه نباید درباره  این اشــتراک دچار خام اندیشــی 
شــویم؛ مراد قیمت پایین تر اثر چاپی نســبت به آثار 
تک نسخه ای نیســت. وقتی اثری تکثیر شد، هرکس 
که جســم یکی از نسخه ها را تملک می کند در روح 
آن اثر، با دارندگان دیگر نســخه ها شریک می شود و 
به تعداد هر بار تماشــا در هر نقطه ای از این جهان 
روح اثر انبساط می یابد. از این دریچه است که چاپ، 
هنری مردمی اســت و کار و بارش تنزه زدایی از هنر 
و هم وندان هنر اســت. این نمایشگاه تلاش کوچکی 
اســت برای بیشتر دیده شــدن چاپ هنری در روزگار 

کالایی شدگی هنر ایرانی».
«معاصریت/ توالی/ اثر» تا پانزدهم آذر، شنبه تا 
پنجشنبه ساعت ۱۰ تا ۲۰ و جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
در محل گالری «همه» به نشــانی ولی عصر، نرسیده 
به زعفرانیه پلاک ۲۸۸۰، میزبان هنردوستان خواهد 

بود. گالری روزهای چهارشنبه تعطیل است.

صداقت، روایت شفاف صادقی

استاد صادقی را نخستین بار در سال ۸۱ به همراه  �
دوســت و همکار قدیمــی وی زنده یــاد علی اصغر 
معصومی ملاقات کردم. مــن که خاطرات تصویری 
بسیاری از وی داشتم و بعدها در دهه ۷۰ همیشه از 
دور شــاهد فعالیت و نقاشی وی در گالری سبز بودم 
در این ملاقات پاســخ بسیاری از کنجکاوی های خود 
را یافتــم. و امــروز که تولد ۸۴ســالگی وی در خانه 
هنرمندان برگزار شــد بهانه ای یافتم تا به بازخوانی 

روند صادقی و فهم گویش تصویری وی بپردازم.
لیســت افتخارات و فعالیت های اســتاد آن قدر 
بلند اســت کــه در این مقــال نمی گنجــد. البته در 
مقام مقایســه با هم نســلانش همین قدر بگویم که 
باز هم پرکارتر از او نداریم شــاید به این دلیل که در 
طی ســال ها صادقی درگیر رقابت های روشنفکرانه 
و شــهرت طلبانه زمانه خود نشــد. قابــل ذکر آنکه 
منتقــدی ماننــد جواد مجابــی در کتاب نود ســال 
نوآوری در هنرهای تجسمی (نشر سال ۹۵) نامی از 
وی نبرده است. در همان سال ۹۵ نمایشگاهی از آثار 
صادقی در گالری شــیرین به همــراه رونمایی کتابی 
وزین در ســه جلد از مجموعه آثار وی برگزار شد. در 
نشســت خبری این اتفاق جواد مجابی او را هنرمند 

نئوکلاسیک ایرانی و روایتگر می داند.
صادقــی نزدیک ترین نمونه بــه تعریف هنرمند 
شرقی نســبت به دیگر هنرمندان هم عصرش است 
و او کــه در دبیرســتان جم قلهــک درس خواند و 
همکلاس با هنرمندان مطرحی مانند زنده یاد عباس 
کیارســتمی، آیدین آغداشــلو و... بود به سرعت به 
عنوان نقــاش در ارتباط با مردم قرار گرفت. اســتاد 
در اتوبیوگرافــی خود می گوید که در دبیرســتان کار 
نقاشــی اش رونق می گیرد و سفارش های گرافیک و 
نقاشی بســیاری دارد. نادر ابراهیمی در سال ۱۳۷۱ 
کتابی در تحلیل از آثار طراحی تحت عنوان (الف با) 
نگاشــت و وی را نقاشــی فیلســوف معرفــی کرد. 
توجــه صادقی به زندگی و روایت انسان شناســانه و 
پدیدارشناســانه او در آثــارش خصلتی اســت که از 
رابطه نگاره با متن ادبی در هنر ایرانی ریشــه گرفته 
اســت. نگارگری ایرانــی هیچ گاه به تنهایی ســخن 
نگفتــه و همیشــه در تبیین روایت تعلیمی نقشــی 

تفسیری یا توصیفی داشته است.
علی اکبر صادقی که در ســال  ۱۳۳۷ در دانشگاه 
هنرهای زیبا ی تهران مشــغول به تحصیل شــد، از 
بستر مردم و دیدگاه جامعه سنتی به هنر روی آورد. 
فعالیت خستگی ناپذیر استاد صادقی در ۷۰ سال کار 
هنری در زمینه های نقاشــی، تصویر گری، انیمیشن، 
گرافیک و حتی گالری داری مثال زدنی اســت و کمتر 
مخاطبی است که با روایت زیست هنری این هنرمند 
آشنا نشــود و در مقابل حجم کارکرد و پویایی او سر 

تعظیم فرود نیاورد.
شاید وســیع ترین مفهوم و ارزش زیبایی شناسانه 
آثــار اســتاد صادقــی در آثــار تصویر گــری او رخ 
می  نمایاند. همکاری بــا کانون پرورش فکری که در 
آن روزگار از مراکــز پیشــرو و تحول خواه عرصه های 
جدید هنر چون انیمیشن و تصویرسازی بود فرصتی 
بــرای هنرمنــد فراهــم آورد که تجربه کار نقاشــی 
خــود را در محــک داوری مخاطبان عــام و دیدگان 
منتقدیــن ورزیده قرار دهد. علی اکبر صادقی هنرمند 
خلاقی اســت که خلاقیت جزئــی از لحظات زندگی 
او شــده اســت. در عین صفــا و صمیمیــت هنر را 
وسیله گسترش عشق و دوســتی می داند. کمتر فرد 
ایرانی اســت که خاطره ای از تصاویر کارشــده او در 
کتاب های درسی و داستانی نداشته باشد. کتاب هایی 
چون پهلوان پهلوانان، عبدالرزاق پهلوان، گردآفرید، 
عبادتی چون تفکر نیست، حقیقت بلندتر از آسمان، 
مفرغ ســازان و... . شــایان ذکر اســت که غالب آثار 
هنرمند در بستر اســطوره ای و حماسی یا قصه های 
دینی شــکل گرفته اند. صادقی هنرمندی است که از 
بســتر تربیت هنر حسن و جمال و عشق به طبیعت، 
ســفر خود را آغاز کرده اســت و در طی این سال ها 
ایــن رویه را حفــظ کرده و در وجه فنــی هنر دارای 
توانایی منحصربه فردی در بین هم نسلان خود است. 
تجربه گرایی وســیع او در ســبک ها و شیوه های هنر 
همچنیــن در رویکرد به مفهوم شــیء هنری حد و 
مرزی نمی شناســد. آثار حجمی، تابلوهای آبرنگ و 
رنگ روغــن، طراحی با کارماده های متفاوت، تصاویر 
متحــرک، حتی تــلاش در حوزه خط نقاشــی حیطه 
وســیع آثار او را تشــکیل می دهند. این تجربه گرایی 
محــدود بــه شــیوه های فنــی نمی شــود بلکه در 
زیبایی شناســی و گرایش های سبکی از آثار آبستره تا 

فراواقع گرا هم تنوع قابل بحثی را ارائه داده است.
اســتاد صادقی خــود را متعهد به هنــر ایرانی 
دانســته و نقطه الهام هنر خــود را گنجینه فرهنگ 
ایرانی می داند. دایره ای عظیم از هنر باســتانی تا آثار 
سفالین پیش از تاریخ و نقاشان قهوه خانه ای همگی 

مرجع ایده پردازی پرهیاهوی ذهن خلاق اوست.
در تحلیلــی کلی می توان جهان بینی و ســاختار 
فرهنــگ تصویــری علی اکبــر صادقی را بــر اصول 

مشخصی استوار گردانید:
۱. رویکرد به عالم خیال و اسطوره

۲. امحای رسانه به عنوان امر غایی در هنر
۳. تکریــم و اســتعلای انســان به عنــوان مرجع و 

مخاطب هنر
۴. عبــور از مدرنیســم در جهت تحقــق فضای هنر 

بومی.
بی شک در تاریخ هنر معاصر ایران علی اکبر صادقی 

نقطه درخشانی برای آیندگان بر جای نهاده است.

برای ژرژ براک همــواره محدودیت ها بود که خلاقیــت می زایید. ذهن 
کاوشــگر و پویای نقاش، مدام در پی آزمودن راه های گوناگون برای جوری 
دیگــر نمایش دادن چیزها یا بیشــتر قابل لمس بودن آنها بــود. بنابراین او 
در حیــات هنری خود به ســیاق های گوناگون گریز زد. به کودکی، نقاشــی 
را موروثــی از پدربزرگ و پدر دچار شــد که بعدها همین تجربه -نقاشــی 
ســاختمان- در آثار ســال های بعدش نیز نمود پیدا کرد. اوایل سده  بیستم 
مدتی تحت تأثیر امپرسیونیست هایی چون ونگوگ و سورا قرار گرفت. بعدتر 
برای بیان و بروز جوشش های درونی خود به راه و رسم فوویست ها گروید. 
فوویســت ها هیجاناتِ درونیِ خود را با به کارگیــری رنگ های تند و بی پروا 
و غلیــظ به نمایش می گذاشــتند و دور از باور نبود کســی که مدام در پی 
کشــف راه های نو برای بازنمایی غلیان های درونی خویش است به سیاق 
آنها نیز میل پیدا کند. یکی از اصلی ترین دســت مایه های فوویست ها برای 
شــیوه و رویکردشــان به رنگ ها، طبیعت بی جان بود، به غیر از پیکره ها و 
پرتره ها. بعدتر در نیمه  دوم دهه  نخســت سده  بیستم ژرژ براک در راستای 
همدلی با سلوک هنری پابلو پیکاسو با او رفاقت می گیرد و به یاری همدیگر 
موجب تولد رویکردی در نقاشی مدرن می شوند که مهم ترین و خلاقانه ترین 
مکتب هنری قرن می شود: «کوبیسم»؛ پرداختن به تناقضات و مصائب خلق 
فضایی ســه بعدی روی ســطح دو بعدی بوم یا کاغذ و به تصویر درآوردنِ 
ابژه ای از زوایای گوناگون روی سطحی دو بعدی و خلق سیال چیزها. همه  
چیز در خدمت لمس بیشتر مخاطبی است که برابر تابلوی نقاشی ایستاده 
است و عقبه ای سنتی در مواجهه با اثر هنری دارد. نیمه  نخست دهه  دوم 
ســده  بیســتم، براک و پیکاســو جدایی می گیرند و هر یک به سمت وسویی 

مختلف می روند. براک نگره  شــخصی خویش را در کوبیســم پیش گرفت. 
او اعتنایی چندان به مســائل اجتماعی و سیاســی دوران خویش نداشت و 
تأثیری نیز که در روند تحولِ نقاشی مدرن در تاریخ هنر گذاشت، از دل پست 
و بلند کاوشگری های شــخصی اش بود. انگار عمیق ترین خلاقیت ها از دل 
آتلیه  شخصی نقاش است که به  وجود می آید. شبیه زایش رفتارهای نو با 
واژه ها در هیئت شــعر، از خلوت شاعری با کاغذ و قلمش در گوشه  نهانی. 
نقاشــی «لیموها» را ژرژ براک در سال ۱۹۶۳ کشــیده است. در پیرانه سری، 
هنرمند بیش از پیــش به دل خویش می تواند بها دهــد. نمودِ جلوه های 
واقع گرایانه با رگه های ظریف کوبیســتی در این نقاشی به چشم می خورد. 
آن طور که ســویه  رؤیایی ذهن مخاطب را به هیجان و غلیان درآورد و بوی 
تازگی لیموها و برگ های ســبز زنده  آن نیز استشمام شود. رویکردی که در 
نقاشی های کلاسیک و جهان یک سویه و تحکم آمیزشان وجود ندارد. ترسیم 
اشــیا و ابژه های روزمره  زندگی یا همان طبیعت بی جان که دســتمایه  بروز 
تجارب گوناگونی برای کوبیســت ها بوده است، بهانه ای است برای رفتار نو 

در فرم و در رنگ و شکل.
در کارهــای براک به عنــوان ذهن پویایی که یک آن حتــی از کند و کاو 
در راه های مختلف هنری از پا ننشســته اســت، اگرچه طبیعتا تأثیر برخی 
جنبش هــا و نقاش ها را می توانیم حس کنیم ولی مواجهه  با ابژه ها در آثار 
او برای مخاطب مواجهه ای اصیل و امضادار خواهد بود. در اثرِ فعلی، چند 
لیمو با رنگ های زرد روشن (لیمویی) و زرد تیره و خاکستری تیره روی پهنه  
ســپیدرنگی که نمی دانیم چیست، لابه لای برگ هایی به رنگِ سبزِ تیره قرار 
گرفته اند. رفتار کوبیستی ژرژ براک در نشان دادنِ پشتِ لیموها نمود پیدا کرده 

است. او با خطوطِ منحنی به لیموها حجم بخشیده و با خطوط مورب عمق 
و ژرفا ایجاد کرده و کیفیتی سه بعدی به اثر بخشیده است. سیاقِ رنگ آمیزی 
براک روی حجمِ لیموها و روی ســفره  برگ ها سوی ابهامی عامدانه پیش 
می رود که خوی مدرن اثر او را علاوه می کند و به راه هایی بیش برای تأویل 
و تفســیر راه می دهد. او در این اثر رنگ های ملایم تری به کار برده اســت و 

هندسه  لیموها را با حجمی که به آن داده بیشتر قابل لمس کرده است.
بــراک نیمی از زورِ درک و حس اثر خود را بر روی دوش تخیل مخاطب 
گذاشــته است تا از پسِ برگ های سبز و تازه در لابه لای لیموها، بوی پارگی 
احتمالی پوستشان را نیز حس کنیم. این گریززدن ها و تجارب در رنگ آمیزی 
برای او بیش از باقی ســوژه ها در طبیعت بی جان اســت که خودافشــایی 
می نماید. طراوت و ســرزندگی از رنگ های ملایم و روشن به کاررفته در اثر، 
علاوه   بر تکنیک و اســلوبی که براک در طراحی به کار برده اســت، او را در 
نظر مخاطب رؤیابین شــاخص می کند. همچنان که نویســنده ای از موطنِ 
او: «مارســل پروست» در کتاب سترگِ خود «در جست وجوی زمان از دست 
رفته»، مجلد «در ســایه  دوشیزگان شــکوفا» می گفت تنها تخیل است که 
برخی آدم ها را می تواند میانِ دیگران «شاخص» کند و حال وهوایی به وجود 
آورد. چنین اســت کــه ژرژ براک که هیچ گاه از چیزی که در پی کشــیدنش 
روی بوم بوده تقلید نکرده اســت و چشم ها را بسته و از ذهن و تخیلِ خود 
نقاشی کرده، می تواند از هم نشینی لیموهای زرد روشن و زرد تیره و از سبزی 
برگ های لابه لای آنها، «بو» هم حتی حول تابلوی خود ایجاد کند و بُعدی 
دیگر نیز به لکه های رنگِ خود روی احجام علاوه کند و این زیستن در آغوش 

طبیعت است تا تقلید از طبیعت.

سینا خزیمه

 چرا آنچه را که مد نظر داشتید، در سه کتاب منتشر  �
کردید؟

بــه این خاطــر که در هــر دوره دانش من نســبت 
بــه زوایای مختلفی از بزرگی و اســتعدادهای اســتاد 
روشــن شــد و علاوه بر این بعضی مســائل را در کتاب 
اول، «یادمــان» بنا به خواســت او و با احتیاط نوشــتم 
اما در زمان نگارش «چلچراغــی در تاریکی» دیگر این 
ملاحظات وجود نداشــت. یادم اســت که در ملاقاتی 
درباره نگارش این کتاب به اســتاد گفتم که دیگر وقت 

بیان تمام آن ناگفته ها است و او نیز قبول کرد.
 شروع این راه یعنی تصمیم به نگارش نخستین  �

کتاب درباره استاد صنعتی چطور شکل گرفت؟
مــن از زمان تحصیــل در اصفهان اســتاد را از دور 
می شــناختم و در اصفهان چند کار از استاد دیده بودم. 
وقتی به تهران بازگشتم تصمیم گرفتم درباره شاگردان 
مکتب کمال الملک کتاب هایی تألیف کنم؛ به  طور مثال 
کتابی به نام یادمان علی رخساز نوشتم که توسط مرکز 
گســترش و هنر منتشر شد. در همین گپ وگفت بود که 
توفیق یافتن اســتاد را پیدا کردم. وقتی خدمت اســتاد 
رسیدم زندگی پر از ســادگی و صفا را دیدم و در همان 
برخورد اولیه جذب بی آلایشــی و هوش ایشــان شدم. 
وقتی درباره تصمیــم خودم برای نگارش کتاب زندگی 
ایشــان توضیح دادم، او به من گفت: «چرت ۷۰ســاله 
من را پاره نکن. بســیاری در این سال ها سراغ من آمدند 
و مدعی شــدند که درصدد نگارش زندگی من هستند، 
اما هرگز این کار را به سرانجام نرساندند». من به تدریج 
توفیق یافتم که همچون فرزندی در نگاه او باشم و مثل 
ســه پسر خودشان - که آنها هم راه پدر را پیش گرفتند 
- به من نگاه کنند. حال دیگر نمی خواستم کار تحقیقی 
باشــد، چراکه زندگی او از جهات مختلف قابل تأمل و 
جذاب است. من خودم پیشنهاد دادم که استاد کتاب را 

قبل از چاپ بخواند.
 جزئیات لحظه ای که استاد برای اولین بار کتاب را  �

خواندند، به یاد دارید؟ واکنش او در لحظه چه بود؟
اتاقــی در چاپخانــه بــرای مطالعه بود که اســتاد 
بــرای مطالعه کتاب به آنجا آمــد. من تمام وقت مثل 
دانش آموزی که منتظر جواب کنکور خود بوده، بیرون 
از اتاق مضطرب در انتظار نظر اســتاد بودم. گرچه من 
کتاب های دیگری هم نوشته بودم اما عظمت صنعتی 
بــرای من به  گونــه ای دیگر بود. در همیــن حین دیدم 
اســتاد عینک از صورت خود برداشــت و دستمالی از 
جیــب درآورد و شــروع به پاک کردن اشــک های خود 
کــرد. داخل اتاق رفتــم و او رو به من گفت: «من از این 
علی اکبر صنعتی خیلی خوشــم آمده، خیلی دوســت 
داشتم علی اکبر صنعتی باشم که تو نوشتی». قطعا از 

تواضعشان بوده است.
 شــما گفتید که انگیزه تان در شروع راه به بررسی  �

بعضی  برمی گشت.  کمال الملک  مکتب  شــاگردان 
معتقد هستند که استاد صنعتی به  طور مستقیم زیر 
نظــر کمال الملک آموزش ندیــده، بنابراین چندان 

نمی توان او را به این مکتب منتسب دانست.
زمانــی کــه اســتاد صنعتــی بــه تهــران می آید، 
کمال الملک به نیشــابور رفته بود. صنعتی به مدرسه 
صنایع قدیمه با مدیریت تاج زاده بهزاد رفت، مدرسه ای 
که براســاس مینیاتور و نقش فرش بــود، در نتیجه با 
روحیات صنعتــی هماهنگ نبــوده و او از آنجا بیرون 
می زنــد. در همین دوران ابوالحســن خان از اروپا آمده 
بود. ابوالحســن خان از پدیده های ایــن مکتب بوده که 
زیر نظر مســتقیم کمال الملک آموزش دیده و علاوه بر 
حضور او، استادانی مانند شیخ، حیدریان و سایر استادان 
در این مدرسه به آموزش می پرداختند. در واقع مکتب 
کمال الملک همچنان در جریان بود، حتی کمال الملک 
از طریق اســتادان حاضر در مدرســه درباره اســتعداد 
این کودک آگاه شــده بود. در سال های بعد نیز صحبت 
ابوالحســن خان صدیقی مبنی بر اینکــه صنعتی مایه 
افتخار مکتب کمال الملک شده، تأییدی بر حضور مؤثر 

استاد صنعتی در این مکتب شده است.
 آیا به یاد دارید که علی اکبر صنعتی بیشتر خودش  �

را تحت  تأثیر کدام یک از استادان مکتب کمال الملک 
می دانست؟

بله، بعضی اســتادان خود از جمله حســین شیخ، 
حســن علی وزیری، اسماعیل آشــتیانی و علی محمد 
حیدریان را به  طور خاص در یاد داشت، اما علی محمد 
حیدریان را به  گونه ای دیگر یاد می کرد و در واقع توانایی 
خود در آبرنگ را مدیون او می دانســت. ابوالحسن خان 
صدیقی را نیز به  دلیل کمک هایی که در زمان مدیریتش 
در مدرسه، به ســید کرده بود، بسیار محترم می شمرد. 
استاد تعریف می کرد که گچ و سنگ لازم برای تمرین و 
شروع مجسمه سازی را نخستین بار ابوالحسن صدیقی 
برای او خریده بــود و در مجموع امکانات لازم را برای 
او فراهم می کرد. مجســمه  «ســیاه نی زن» از اســتاد 
ابوالحسن صدیقی علاقه او را به مجسمه سازی جلب 

کرد.
 استاد صنعتی کمتر از ۳۰ سال سن داشتند که به  �

جمع آوری آثارشــان برای موزه ها می پردازند. شما 
چه انگیزه ای را در پس این اقدام استاد می بینید؟

یکی از ویژگی های جمعیت شــیر و  خورشید سابق 
و هلال احمر امروز، رســیدگی به کودکان بی سرپرست 
بود. استاد بر اساس آرمان خودش به این سازمان اعلام 
می کند که من هم یکی از یتیمان هلال احمر هســتم و 
فارغ التحصیل شده ام. اکنون تصمیم دارم برای کودکان 
یتیم و درباره آنها فعالیت هنری انجام دهم. ساختمان 
موزه توپخانه در ســال ۱۳۲۵ توســط شــیر و خورشید 
سابق در اختیار اســتاد صنعتی قرار داده  شد. استاد با 
علم بر اینکه چنین فضایی توسط این نهاد در اختیار او 
قرار داده شده، اقدام به اجرای اهداف خود در راستای 
حمایت از بســتر مردمی کرد. او در این راه اقشــار توده 
جامعــه را از جمله کفاش، کارگر، بنــا، یتیمان و... را در 
قالب آثارش به  صورت مجسمه، پرتره آبرنگ و رنگ و 
روغن نشــان می داد. او تنها نقاش مکتب کمال الملک 
بود که بدون اینکه سیاسی باشد به دنبال مردم و ارائه 
آثار در راه آنها است. شیر و خورشید هم از این استعداد 
اســتقبال کرده و در ادامه پیشــنهاد تأســیس موزه در 
چهارراه کالج را به اســتاد دادند؛ البته این موزه چندان 

محبوبیت کافی پیدا نکرد و زود جمع شد.

 چرا موزه چهارراه کالج تعطیل شد؟ �
کالــج محیط مناســبی برای مردم نداشــت. گاهی 
کســانی وارد می شــدند و تخمــه می خوردنــد، آواز 
می خواندند، سروصدای خیابانی برپا می کردند. در واقع 
چنــدان محــل ورود افــراد فرهنگی نشــد، در نتیجه 
این موزه بســته شد. اســتاد صنعتی خاطره ای تعریف 
می کردند که روزی مستی در مقابل مجسمه مرد بی کار 
می ایســتد و خطاب به مجسمه مرد بی کار می گوید که 
آقا بلند شــو بــرو آن طرف و به نظرش مــرد بی کار به 
او بی اعتنایی می کند، دوبــاره فریاد می زند که هی یارو 
گفتم برو آن طرف، بالطبع مجســمه تکان نمی خورد. 
مرد مست مجسمه را بلند می کند و بر زمین می کوبد و 
مجسمه می شکند. آژان را خبر می کنند و خلاصه استاد 
بــه پلیس می گوید هرگز لازم نیســت او را توبیخ کنید، 
ایراد از من است که با خلق اثری، چنین شبهه ای ایجاد 
کردم. در نهایت مرد مســت هر  روز برای مراقبت از این 

مجسمه حاضر شد و دیگر هم کسی او را مست ندید.
 درباره موزه ای که در راه آهن تأســیس شــد و  �

اتفاقاتی که منجر به ازبین رفتن بعضی آثار شد، نیز 
بفرمایید.

آثار صنعتی دوبار به نابودی کشــیده شــد، یک بار 
هم زمان با کودتای ۲۸ مرداد در ســال ۱۳۳۲ و دیگری 
در بحبوحه انقلاب. در ماجرای نخست استاد صنعتی 
به دلیل اینکه مجسمه ای از مصدق ساخته بود، توسط 
بعضی مخالفان مورد غضب قرار گرفت. عده اي در آن 
زمان به موزه رفتند و مجســمه ها را نابود کردند. دفعه 
دیگــر اوایل انقلاب و به دلیل مجســمه ای که از شــاه 
ساخته بود، مورد خشم عده ای قرار گرفت و آثارشان در 
آن موزه کاملا نابود شد. کتابی به نام «وقتی مجسمه ها 
گریستند» را براساس همین واقعه نوشتم. در این کتاب 
داستانی نوشتم که مجسمه ها به زبان می آیند و از بابت 
واقعه آن شب و ویرانی عظیم، با استاد صنعتی شروع 

به گلایه و صحبت می کنند.
 به نظرتان استاد صنعتی تعلقات سیاسی خاصی  �

داشتند؟

هرگز، اســتاد نقاشــی مردمی بود کــه در آثار خود 
در پی انعکاس بســتری که از آن برخاسته، بود. استاد 

هنرمندی مردمی بود.
 بســیاری از هنرمنــدان منتســب بــه مکتب  �

کمال الملک از دهه ۴۰ به بعد دســت به تجربیات 
جدیدی می زنند و مدرنیســم را می آزمایند. استاد 

صنعتی تا چه حد در این مسیر قدم گذاشت؟
علی اکبــر صنعتــی در ارائــه اثر و قدم نهــادن در 
تجربیــات جدید کاملا پیشــتاز بود و این شــیوه از نظر 
من مدرن اســت. او از همان ابتدا که همه به نقاشی و 
ساخت مجسمه هایی از افراد برجسته مشغول بودند، 
راه دیگری پیش گرفت و آثارش را بر طبقه مردم کوچه 
و بازار متمرکز کرد. استاد نقاشی هایی از پرندگان، جوجه 
و خروس می کشــید و یک رهایی و لطافتی داشت که 
نمی تــوان او را به عنــوان هنرمندی غیرمــدرن در نظر 
گرفت. سه وجه در آثار استاد باید در نظر بگیریم، از نظر 
ســوژه باید بدانیم که مردم و نوع زیست آنها را مد نظر 
قرار داده اســت. از طرفی پرتره هــای آبرنگ او بی نظیر 
و بی بدیل اســت، انگار صد ســال پرداز بــه کار برده و 
قطعا آبرنگ با اســتاد صنعتی جایگاه دیگری پیدا کرد. 
او می گفت مقوا را داخل آب می برم و بعد قلم را بر آن 
می زنم و دیگر خود قلم مو اثر را پیش می برد. همچنین 
باید اشــاره کنم که استاد هرگز اهل شرکت در گالری و 
نمایشــگاه و... نبود. هرکس تصمیم داشت اثری از او 
بخرد باید به میدان پیروزی می رفت و در منزل اســتاد 
آثار را می دید. او در تکنیک آبرنگ حلاوتی دارد و راهبر 
اســت و حافظ مکتب کمال الملــک. یکی از مهم ترین 
ویژگی های فعالیت هنری استاد، موزاییک از سنگ هایی 
بود که با اقتباس از علی رخساز می ساخت. او همیشه 

با خنده می گفت که در سنگ ژکوند خندید.
 از فعالیت های استاد در دهه ۶۰ هجری شمسی  �

اطلاعاتی در اختیار نیست. شما در یاد دارید که آن 
زمان چه شرایطی داشتند؟

استاد در سال ۱۳۶۱ تصادف سختی کرد و خانه نشین 
شد. در واقع اســتاد سال های دهه ۶۰ بیشترین فعالیت 

خود را داشت؛ چرا که مجبور بود که در خانه بماند.
 آیا علی اکبر صنعتی به هنرهای دیگر هم علاقه  �

داشت؟
استاد شــاعر بسیار توانایی بود و شــعرهای زیبایی 
ســرود. هر  بار که از او خواســتم تا شعرهایش را چاپ 

کند، هرگز راضی نشد.
 در خاطرات خودتان و استاد از شروع تا پایان چه  �

لحظاتی را برجسته می شمارید؟
من و استاد همراه یکدیگر شده بودیم و با هم بیرون 
می رفتیــم. گاهی همسرشــان در حضور خود اســتاد 
می گفت که ســید همیشــه در پی خرید گچ و فعالیت 
هنری بود. در ادامه حرف خود را تکذیب می کرد و بیان 
می کرد که نه آقا ســید ولی نعمت من اســت. استاد در 
دوران بیماری از تکلم ناتــوان بود و هر گاه به دیدارش 
می رفتــم، او نگاهم می کرد و اشــک می ریخت. بیرون 
می آمــدم و کودکانه مثل طفلی یتیم، گوشــه خیابان 
اشک می ریختم. متأسفانه وقتی که استاد از دنیا رفت، 
کتاب «چلچراغی در تاریکی» نیمه کاره بود و حســرت 
خوردم که چرا کتاب کامل را به دستشــان نرساندم. در 
آن زمان من متوجه جهانی بودن اســتاد شدم، زیرا این 
خبر در جهان منعکس شــد و من شــاهد واکنش های 

هنرمندان جهانی بودم.
 درباره انعکاس هنــر علی اکبر صنعتی در جهان  �

توضیح بیشتری دارید؟
او در گوشــه ای نشســته بود اما آثارش در دنیا راه 
یافته بود. برای مثال در نمایشگاه ایران و شوروی استاد 
صنعتــی و آلبرت هونمان یکدیگــر را ملاقات می کنند 
و او از هونمان در خواســت می کند که آبرنگ را به من 
بیاموزید اما هونمان به او می گوید تو از سرزمین رنگ ها 
می آیی و توانایی ات به حدی اســت کــه من باید از تو 
بیاموزم. استاد همیشه ارادت خاصی به هونمان داشت 

و این موضوع را به زبان یادآور می شد.
هر سه کتابی که هادی سیف درباره علی اکبر صنعتی 
نوشــته، تاکنون مورد تأیید بســیاری از مجامع ادبی و 

جشنواره ها بوده و مورد تقدیر قرار گرفته  است.

نوشتارى بر کارنامه هنرى ژرژ براك و نقاشى «لیموها»

گفت وگو با هادی سیف درباره  علی اکبر صنعتی

آبروی مکتب کمال الملک
 این علی اکبر صنعتی را خیلی دوست دارم

کم نیســتند پژوهشــگرانی که به زندگی بزرگان فرهنگ و هنر می پردازند و در یک مقطع کتاب یا کتاب هایی از یک 
هنرمند را منتشــر می کنند، اما هادی سیف، پژوهشگر پیش کســوت هنرهای ایرانی، روندی دیگر داشته و در سه 
دوره مختلف به زندگی علی اکبر صنعتی پرداخته اســت. او مانند سایر پژوهش ها و کتاب های خود در عرصه هنر، 
ابتدا به قصد شــروع فعالیتی صرفا پژوهشی به «صنعتی» نزدیک می شــود، اما در ادامه گویی او را مراد می بیند و 
جنبه های مختلف زندگی صنعتی، او را به توجه و بررسی دوباره وامی  دارد. برخلاف آنچه ابتدا در ذهن افراد نقش 
می بندد، او در هر سه کتاب علاوه بر فعالیت هنری، بر زندگی شخصی و خصوصیات فردی علی اکبر صنعتی، نقاش 
و مجسمه ساز محبوب کرمانی، توجه بسیاری داشته است. ارتباط هادی سیف با استاد صنعتی تا حدی پیش رفت 
که سیف هنوز هم بعد از انتشار سه کتاب، ناگفته هایی شنیدنی از استاد صنعتی در دل دارد. «یادمان استاد علی اکبر 
صنعتی»، «شــور عشق» و «چلچراغی در تاریکی» سه عنوانی اســت که هادی سیف برای کتاب هایی درباره استاد 

صنعتی برگزیده است.

شهرزاد رؤیایى

جاوید رمضانی


